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نایب رئیس مجلس:
کشور  با  درآمدهای مالیاتی 

اداره شود
ایرنا: علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس گفت:  �

دولــت ناگزیر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت 
و مجلــس هم پایه کار حــذف این رانت عظیم 
اســت. واقعیــت این اســت که امــکان ادامه 
تخصیــص ارز ترجیحی بــرای واردات کالاهای 
اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درآمدی 
ندارد. او ادامه داد: موافق هســتم که کشور با 
درآمدهای مالیاتی اداره شــود زیرا باید به مرور 
وابســتگی بودجه به نفت را کاهش دهیم، در 
عین حــال در وصول درآمدهــای مالیاتی باید 
دقت شود تا به مردم فشــار وارد نشود، دولت 
وصــول درآمد مالیاتــی ۵۵۶ هــزار میلیاردی 
تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده 
اســت. نیکزاد افزود: غرب بدانــد که مجلس 
و دولــت مســتقل از نتیجه مذاکــرات، بودجه 
۱۴۰۱ را تدوین کــرده و تصویب خواهند کرد. از 
۱۳۷۲ هــزار میلیارد تومان بودجه پیشــنهادی 
دولت هــزارو ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به 
حقوق و دستمزد کارمندان دولت، یارانه  نقدی 
و صندوق هاســت. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم 
تعهــدات مالی دولت اســت که بایــد در قبال 
اوراق قرضه ای که فروخته شده، پرداخت شود. 
نایب رئیس مجلس عنوان کرد: قرارداد ۲۵ساله 
با چین نقش مهمی در تقویت زیرســاخت های 
زیرســاخت  هوایــی،  ناوبــری  دارد.  کشــور 
پتروشــیمی، نفتــی، حمل ونقل درون شــهری 
و برون شــهری، IT و ارتباطــات، بــا اجرای این 

قرارداد متحول خواهد شد.

سخنگوی جبهه  اصلاحات:
موضع جبهه در انتخابات ۱۴۰۲ 

به صورت رسمی اعلام خواهد شد
ایلنــا: ســخنگوی جبهه اصلاحــات، علی  �

شــکوری راد گفــت: یکــی از کارهــای جبهه 
اصلاحــات، دادن بیانیه اســت کــه همه از آن 
مطلع می شوند. یکی دیگر، کارگروه های جبهه 
است که کارهایشــان را انجام می دهند، کمیته 
اطلاع رســانی جبهه اصلاحات نســبت به قبل 
فعال تر شده اســت، کمیته سیاسی بیانیه ها را 
آماده می کند. کمیته پایش در جبهه اصلاحات، 
به این دلیل که در هیچ یــک از ارکان حاکمیت 
نماینده ای ندارد و باید میــان جبهه اصلاحات 
با نماینــدگان در حاکمیت تعامــل ایجاد کند، 
کار ویژه ای ندارد. جلســات جبهــه اصلاحات 
نیز به صــورت منظــم برگزار می شــود. او در 
ادامــه عنوان کرد: جبهــه اصلاحات هنوز وارد 
مباحث انتخابات ۱۴۰۲ نشده است. با توجه به 
اختلاف نظری که در انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ اتفــاق افتاد، ابتدا بایــد بحث های مبنایی 
صــورت بگیــرد و بعــد از آن، موضــع جبهه 
در انتخابــات ۱۴۰۲ به صــورت رســمی اعلام 

خواهد شد.

نماینده شیراز  و  زرقان  در  مجلس:
قوانین و  مدیران ناکارآمد

 ریشه مشکلات کشور
ابراهیــم عزیزی، نماینده شــیراز و زرقان در  �

مجلس گفــت: قوانین و مدیــران ناکارآمد دو 
مشــکلی بود که مجلس روی آن متمرکز شــد 
چراکه معتقدم بیشــتر مشکلات کشــور از این 
دو مورد نشئت می گیرد. متأسفانه در سال های 
اخیر سیاســت ها و مدیریت های غلط اقتصادی 
موجــب خلق پول و تورم شــد بــه طوری که 
هزاران میلیارد تومان برای واردکردن هفت قلم 
کالای اساسی با ارز ترجیحی اختصاص یافت و 
باز هم مشکل حل نشــد و حتی آقایان قرارگاه 
مرغ زدند. او ادامه داد: یکی از اقدامات مجلس 
یازدهم حذف امتیازات ویژه برای طبقات خاص 
بود چراکه معتقدیم این موضوع در شــأن نظام 

اسلامی نبوده و نیست.

نماینده مجلس: بستن فضای 
مجازی راهکار نیست

ایســنا: رئیس کمیته اشــتغال و روابط کار  �
کمیســیون اجتماعــی مجلــس، بــا تأکید بر 
اینکــه توجه به اقتصــاد دیجیتــال در دنیای 
امروز ضــروری اســت، گفت: بســتن، راهکار 
نیســت بلکه ما باید به دنبال ضابطه مندکردن 
این فضا باشــیم. مــا باید راهکارهــای لازم را 
پیش بینــی کنیم تا اقتصاد کشــور به ســمت 
اقتصاد دیجیتال و مارکتینگ در فضای مجازی 
حــرک کند.  علی اصغر عنابســتانی اظهار کرد: 
امروز رفــاه مردم بــه توســعه پلتفرم ها گره 
خورده اســت، این پلتفرم ها و اســتارت آپ ها 
باید بیشــتر به کالاهای داخلی متکی شــوند و 
در داخــل این پلتفرم ها نیز حتما باید ضوابطی 
در نظــر گرفته شــود که کالاهایــی باکیفیت و 
با قیمت مناسب به دســت مردم برسد، حتی 
مشــوق هایی نیز باید برای این موضوع در نظر 
گرفته شــود که وزارت صمــت در حال انجام 

اقداماتی در این حوزه است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳
شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از هر چیز باید 
«تلاش سیاست گذارانه» خود را بر «حفظ» این جریان 
طبیعی و تاریخی معطــوف کند؛ همین و تمام. البته 
من مخالف قانون گذاری و تدوین مقررات نیســتم اما 
ایــن امور در ســطح قوه مجریه یا حداکثر در ســطح 
قوه مقننه اســت، آن هم در حــد منبهات و منهیات و 
برداشــتن خار و خاشاک از ســر راه اندیشمندانی که 
درباره متغیرهای اساســی فرهنگ نظریه می پردازند 
و اندیشه می ورزند و فرهنگ می آفرینند. حفظ فرایند 
تأمل تاریخی از طریق گرم نگه داشتن تنور نظریه پردازی 
و نقد فرهنگی و ترویج اجتماعی آن به دست می آید 
و نــه از طریق برنامه ریزی هــای تفصیلی و رصدهای 
مقرراتی و تنظیم گری های اداری. فراموش نکنیم که 
کرسی های آزاداندیشی در چنبره آیین نامه های اداریِ 
مدیرانی که نگران ازدست دادن «مقام» هایشان بودند 
گرفتار شد. هشدار! که راه از این سوی نیست؛ به جاده 
خاکی نروید، بلکه راه در آن ســویی اســت که نامش 
مســئولیت، آزادی و مشــارکت همگانی در فرهنگ 
است. فرهنگ در یک فرایند تاریخی و تدریجی با افت 
و خیزهای فراوان و با اندیشــه ورزی عالمان راه خود 
می پیماید و با تولید هنجار به اصلاح خود برمی خیزد. 
اندیشه ورزی عالمان و ترویج آزادانه آن در میان مردم 
به شکل گیری فرهنگ درباره ثروت و علم و مشارکت 
و نوآوری و دیگر مؤلفه های زندگی اجتماعی خواهد 
انجامید. حال تصور کنید که چنین جریان های فکریِ 
عالِم محــوری وجود نداشــته باشــند و فعالیت های 
فکری اندیشــمندان و نخبگان فرصتی برای حضور و 
بروز معنی دار در زندگی آدمیان نداشته باشند. جامعه 
در تب و تابی کور و عاری از معنا رها می شود، به دست 
غریزه آنی و تمایل لحظه ای مردمان سپرده می شود، 
توان تفکر و تأمل را از خود سلب کرده و مردمان فاقد 
الگوهای فکری خواهند شــد. با جامعه ای بی هنجار 
و «بی فرهنگ» مواجه خواهید شــد که بــا غریزه راه 
می پیماید. در چنین حالتی مردمان سرگشته و حیران 
از پریشانیِ فرهنگی خویش اند و راه برای انقلاب های 
زرد اجتماعی فراهم خواهد شد که بسیار خطرناک تر 
از انقلاب های سیاسی است. انقلاب زرد انقلاب غریزه 
است، انقلاب جهالت است، انقلاب آن دسته از توده 
اســت که فاش می گوید که مغرور به فســاد خویش 
اســت و حتی با زرورقی دروغیــن از ارزش های «دم 
دســتی» آن را پنهان نمی کند. انقلاب زرد اساسا ضد 
فرهنــگ، ضد تاریــخ، ضد ارزش، ضــد هنجار و ضد 
هرگونــه تفکر و ایدئولوژی سیاســی اســت؛ جامعه 
بر موج ســرکش تمایــلات لحظه ای در شــبکه های 
اجتماعی به هر ســو روان خواهد شد... و مگر امروز 
جز این اســت؟ شمار «فالوور» های شاخ هایِ سخیفِ 
اینســتاگرامی بیش از هر متفکر سیاســی-اجتماعی 
است. هیچ هنجار عمومی ای باقی نمی ماند و آدمیان 
به بردگان هواهای لحظه ای تبدیل خواهند شد. اما در 
مقابل، اگر ستون های فکریِ فرهنگی در گذار تاریخی 
و در پرتو اندیشــه عالمان و با مشــارکت مردمان در 
جامعه استوار شوند می توانند «سامانه های فکری» و 
«منظومه های معنایــی» برای مردم فراهم کنند و راه 
را بر سلیقه های گوناگون و وجدان های بیدار بگشایند 
و این ممکن نیســت مگر آنکه از گذر «سیاست گذاری 
گفتمانی» فرصتی فراهم کنیم که در یک فرایند تاریخی 
گفتمان های گوناگونی برســاخته شوند تا پاسخ گوی 
نیاز های ارزشی و فرهنگی در زندگی اجتماعی باشند. 
«ســامانه فکری» و «منظومه معنایی» همان فرهنگ 
اســت که آدمیــان را از غریزه می رهاند. بدین ســان 
برآمدن «سامانه های فکری» و «منظومه های معنایی» 
هدف اصلی سیاســت گذاری فرهنگی گفتمانی است. 
گفتمــان در معنایــی که در اینجا بــه کار می گیرم، به 
معنی منظومه های فکری و مفهومی است که بتواند 
فرهیختگی را در ثروت اندوزی، در علم، در مشــارکت، 
در کار و فعالیت سیاســی-اجتماعی و در یک کلام در 
زندگــی جاری کند و آن را به نظریه سیاســتی و عملِ 
اجتماعی تبدیل کند تا چراغ راه گم گشــتگان باشــد. 
انســان در پی معنایی برای عمل فــردی و اجتماعی 
خویش اســت. پگاه فرهنگ آنگاه آغاز می شود که تو 
از غریزه گذر می کنی و شــکل و شمایلی فراحیوانی به 
زندگی خویش می بخشی و این نمی شود که نمی شود 
جز با «اندیشــه نظری» در غریزه کار و تلاش، در غریزه 
کنکاش و کاوش، در غریزه مشــارکت و سیاســت، در 
غریــزه نوخواهی و نوآوری، در غریــزه بودن و زندگی. 
گفتمان ها با ســامانه هایی از اندیشه نظری «ویترینی» 
از معنا هــای گوناگــون فراهــم می کنند تا افــراد به 
فراخور وجدان این معناها را برگزینند و با آن جشــنی 
انسانی و ســروری معنوی برای خویشتنِ خویش برپا 
کنند. سیاســت فرهنگیِ گفتمانی در پــی بازکردن راه 
برای این گفتمان هاســت. برای اینکه مقصود خود را 
روشــن تر بیان کنم، ناچار از بیان مثال دیگری هستم. 
فرض کنید در دو، ســه دهه افرادی چون عماد افروغ، 
تقی آزادارمکی، حمید پارسانیا، رسول جعفریان، بیژن 
عبدالکریمی، نعمت االله و محمد فاضلی و شــماری 
دیگر این چنین بر موضوع «فرهنگ علمی» در کشــور 
تمرکز کــرده و نظریه پردازی هــای گوناگونی را وجهه 
همت خویش کنند، اگر در گذار زمان و با صیقل خوردن 
اندیشه های ایشان در باب «فرهنگ علمی» چند نظریه 
در این حوزه اســتحکام یابد و بــه «جریان گفتمانی» 
تبدیل شود و به صورتی هدفمند و در قالب فهم عموم 
ترویج شــود، آنگاه است که فعالان حوزه علم، اعم از 
پژوهشگران و اســتادان و دانشجویان و دانش آموزان 
و طــلاب هریک به اقتضــای روح آزاد و پروای زندگی 
خویش دســت به انتخاب می زننــد و معنای زندگی 
علمــی خود را با این گفتمان ها برمی ســازند و از آنان 

تغذیه فرهنگی می کنند.
ادامه در صفحه ۵

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4196 یکشنبه   26 دى 1400

 خبرهایی که دیروز از پارلمان رسیده حاکی از این است که احتمال به مجلس 
کشاندن سه وزیر در آستانه استیضاح با تعلیق یا تعویق همراه است. حتی یک 
نماینده مجلس گفته احتمالا ماجرا به بعد از عید موکول شود. به نظر می رسد 
لابی دولت کار خودش را کرده و مجلس بعد از آن همه هیاهو یک قدم عقب 
کشــیده است. حســنعلی حاجی دلیگانی دیروز گفت الان برای استیضاح زود 
اســت، حداقل تا عید صبر کنیم. به نظر می رســد کــه مجلس تصمیم گرفته 
راهکار طرح ســؤال را در دســتور کار خود قرار دهد و بحث استیضاح را فعلا 
مسکوت بگذارد. حاجی دلیگانی به ایلنا گفته است: ما باید برای هر مرتبه ای از 
مراتب نظارتی، یک زمان منصفانه ای مدنظرمان باشد. مثلا برای تذکر شفاهی 
هیچ زمانی زود نیست، تذکر کتبی زمان طبیعی خود را باید طی کند. در بحث 
ســؤال به نظر من این موقعیت زمانی زود نیست و اگر کسی سؤال مطرح کرد 
نمی توان گفت عجله کرده اســت؛ اما اگر بگویید الان اســتیضاح شــود، خب 
استیضاح بعد از سه یا چهار ماه بعد از شروع به کار زود است و باید یک مقدار 
بیشتر حوصله کرد تا بتوانیم درست تر قضات کنیم، مگر اینکه یک مورد خاصی 
پیــش بیاید. در حال حاضر من معتقدم ســؤالات باید اتفــاق بیفتد، اما درباره 
اســتیضاح به نظر من حداقل تا عید بایــد احتیاط کنیم اما به هرحال مجلس 
باید حواسش باشد که تکلیف خود را در بعد نظارتی انجام دهد چراکه نظارت 
تعطیل بردار نیست.  در حالی که هم اکنون سه وزیر کار، بهداشت و اقتصاد زیر 
تیغ اســتیضاح اند و حتی امضا هم برایشان جمع شده اما زمزمه هایی در حال 
طرح شــدن است که شــاید برخی از این امضاها با اهداف سیاسی جمع شده 

باشــد. این در حالی اســت که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم کاملا همسو 
و هم طیف هســتند و طرح چنین تشکیکی نه تنها کمی عجیب و بعید به نظر 
می رسد بلکه بیشتر شبیه بهانه هایی است که مجلسیان بتوانند به واسطه آن 
بحث استیضاح را کنار بگذارند. تا جایی که حاجی دلیگانی درباره این امضاها 
گفته اســت: اگر مبنا مصالح کشور و مردم باشد اشــکالی ندارد اما اگر خدای 
نکرده یک زمانی براســاس سلایق سیاسی، هواهای نفسانی یا بده بستان اتفاق 
بیفتد این اصلا الهی نیســت و ارزشی ندارد.  از سوی دیگر نماینده مردم سنقر 
هم دیروز گفته که تأکید هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی آن است 
که برای اســتیضاح وزرا زود اســت و باید به آنان فرصت دهیم تا برنامه های 
خود را عملیاتی و ایراداتی را که به عملکردشان وارد شده است، مرتفع کنند و 

در صورتی که تغییر مثبتی در عملکردشان مشاهده نشد، نمایندگان می توانند 
ســراغ استیضاح وزرای ناکارآمد بروند. ســیدجواد حسینی کیا گفته نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی، صدای ملت هستند و از آنجایی که می بینند برخی از 
وزرا از ابتدای کار خود هیچ عملکرد مثبتی نداشتند و منجر به نارضایتی مردم 
شدند، سراغ طرح ســؤال و در صورت نیاز استیضاح این وزرا می روند. او گفته 
که گرانی های افسارگسیخته، عدم ســاماندهی بازار بورس، دریافت سودهای 
کلان بانکی از مردم، کاهش ارزش پول ملی و نبود برنامه برای کنترل نقدینگی 
از جمله عواملی اســت که باعث شده برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح 
برخی از وزرای اقتصادی باشــند. چندی پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت بود ۵۰ نماینده برای استیضاح وزیر اقتصاد نامه امضا کرده اند که 
البته سخنگوی این کمیسیون این اخبار را تأیید نکرد. یکشنبه هفته گذشته هم 
خبر اعلام وصول اســتیضاح وزیر بهداشت منتشر شد، اما این خبر نیز از سوی 
یکی از اعضای کمیســیون بهداشت مجلس که از خودش به عنوان  منبع خبر 
یاد شــده بود، تکذیب شــد. با این حال در کاربرگ استیضاح وزیر بهداشت نام  
کمال حسین پور به عنوان طراح اســتیضاح به  همراه شش امضای نمایندگان 
حامی این طرح منتشــر شد. آخرین روز هفته پیش هم نماینده شوش و کرخه 
از نارضایتی پارلمان از روند اقدامات و کارهای حجت االله عبدالملکی خبر داد 
و گفت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورده که با انتصابات 
اخیر صورت گرفته در زیرمجموعه این وزارتخانه، بر تعداد اســتیضاح کنندگان 

عبدالملکی افزوده نیز خواهد شد.

هیئت رئیسه مخالف است

عقب نشینی پارلمان از  استیضاح ۳ وزیر
اکتفا به طرح سؤال به جای  استیضاح

شــرق: ماجرای اتهام زنی های کیهان به خاتمی خط 
پایانی ندارد. چنــد روز پیش بود که این روزنامه برای 
چندمین بــار ادعای دیدار رئیس دولــت اصلاحات با 
جورج سوروس را تکرار کرد که هم زمان یکی از فعالان 
رسانه ای اصولگرا هم عکس خاتمی با شخصی دیگر 
را به عنوان ســند این دیدار منتشر کرد. شریعتمداری 
در یادداشــتی با عنوان «اگر وطن فروشی نیست، پس 
چیســت؟!» در جایی مدعی «دو بــار ملاقات یکی از 
سران فتنه با جورج سوروس، سرمایه دار صهیونیست 
و دشمن تابلودار اسلام و انقلاب و ایران، قبل از شروع 
فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ و...» شده است در حالی 
که سال هاست شــکایت خاتمی از شــریعتمداری و 
روزنامــه کیهان بی نتیجه مانده و باعث شــده که این 
ادعای غیرواقعی هرازچندگاهی مطرح شــود.  پس از 
جنجال دوباره کیهان جــواد امام، از نزدیکان خاتمی، 
روز گذشــته در گفت وگویــی بیان کــرد: «طرح چنین 
موضوعی از ابتدا ســاخته و پرداخته ذهن های بیمار 
بود و آن قدر نســبت به تهمت زدن به دیگران بی تقوا 
هستند که از هر مرزی عبور می کنند. جریان کیهان در 
جامعه امروز در حال احتضار است و کسی که در حال 
احتضار اســت هر حرفی می زند و هر ادعایی مطرح 
می کند و به او حرجی نیست. درباره این ادعا از مجاری 
مربوطه در سیستم قضائی و قانونی کشور اقدام شده 
اما راه به جایی برده نمی شود. متأسفانه کسانی که این 
ادعاها را مطرح می کنند از پشتوانه هایی برخوردارند 
که به راحتی با آبرو و شــخصیت افراد بازی می کنند 
اما با لطف خدا و آگاهی مردم این ادعاها راه به جایی 
نمی برد. جریــان اصلاح طلب در هر برهه ای منافع و 
مصلحــت نظام و مردم را تشــخیص داده و بر منافع 

خود مقدم دانسته است.
ماجــرا به انتقــاد اصلاح طلبــان از اتهام زنندگان 
ختم نشــد و بــه تازگی حبیــب ترکاشــوند، خبرنگار 

ســابق خبرگزاری فارس از اشــتباهی که در نقل خبر 
کذب دیدار خاتمی و جورج ســوروس کــرده بود، از 
مخاطبانش عذرخواهی کرد. او در صفحه شــخصی 
خود در توییتر نوشت: «در زمان انتشار یقین داشتم که 
نامبرده جورج سوروس است اما طبق اطلاع دوستان 
این فرد جورج ســوروس نیست. از همگی مخاطبان 
عذرخواهی می کنم».  عذرخواهی این خبرنگار سابق 
«فارس» از آنجا نشئت می گیرد که تصویر مورد ادعای 
اصولگرایان با محوریــت «کیهان» به دیدار خاتمی با 
گرگوری ناگی، اســتاد ادبیات یونان باســتان دانشگاه 
هاروارد باز می گردد که در آن جلســه صادق خرازی 
هم حضور داشته است. پس از این عذرخواهی عباس 
عبدی هم نوشت: «یکی از منافع شبکه های اجتماعی 
این اســت که اگر ســخن نادرست فاحشــی بگوییم 
این شــانس را داریم که دیگــران ما را به خطای خود 
واقف کنند. گفت وگو در ساختارهای ارتباطاتی بسته و 

فرقه ای مصداق خودگویی و خودخندی است».
خــرازی هم پیش تر درباره همیــن اتهام زنی ها در 
یادداشتی در جواب شریعتمداری نوشته بود: «جناب 
آقای شریعتمداری! شما بارها به کذب و دروغ مدعی 
شدید جناب آقای خاتمی با سوروس دیدار داشته اند. 
با وجود تکذیب رسمی ایشــان و همه افرادی که در 
جریان هســتند از جملــه بنده کمترین که مستشــار 
مؤتمن و مشــاور ارشد سیاسی ایشــان بوده ام و کاملا 
آن را رد کرده انــد و کرده ام، مجددا بر این خلاف گویی 
پافشاری کرده اید. پرسش اصلی این جانب این است؛ 
این دیدار در کجا و در چه زمانی با حضور چه افرادی 
انجام شــده است که هیچ نهاد امنیتی و مسئولی جز 

شما از آن خبر ندارد».
حالا در این شرایط معلوم نیست اتهام زنی دوباره 
کیهان علیه خاتمی از طرق قضائی قابل پیگیری است 
یا خیر؟ او اخیرا در نشســت مدیران رســانه با سردار 

غلامرضا سلیمانی، درباره شکایت خاتمی از خودش 
واکنــش نشــان داد و گفت: «آقای خاتمــی دو بار با 
جورج سوروس (سرمایه دار صهیونیست آمریکایی و 
پشتیبان و تأمین کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 
۸۸) ملاقات داشته است. ایشان از ما شکایت کرده که 
وانمود کند خبر کیهان بی اســاس است ولی شکایت 
خود را پیگیری نمی کند چون می داند که ما یک زونکن 

سند مستحکم از این ملاقات داریم».
محمود علیزاده طباطبایی هم درباره این موضوع 
گفت: «از سال گذشــته بالغ بر ۱۰ شکایت علیه آقای 
حسین شــریعتمداری صورت گرفته اســت اما نکته 
حائز اهمیت اینجاست که ایشان از مصونیت قضائی 
برخوردار اســت. بنده به وکالت از مهندس موسوی، 
آقــای خاتمی و بســیاری دیگر از دوســتان از این آقا 
شــکایت کردم اما به هیــچ نتیجه ای نرســیدم. یک 
هیئت منصفه ای آنجا وجود دارد که کاملا یکدســت 
رفتار کرده و به طرف آقای شــریعتمداری رأی صادر 
می کنند! هیئت منصفه بارها اذعان کرده است که به 
اتفاق آرا شــکایت وارد نیســت! دادگاه هم  در نهایت 
همان حرف هیئت منصفه را می زنند! بنابراین شکایت 
از حسین شریعتمداری به هیچ کجا نمی رسد، چون او 
کاملا از مصونیت قضائی برخوردار اســت و نتیجه ای 
هــم نخواهد داشــت. بــه همین دلیل اســت که ما 
شکایت نمی کنیم والا ادعای آقای شریعتمداری کاملا 
خلاف واقع اســت و اصلا ایشان برای سند روکردن به 
شــکایت نیازی ندارند! ایشان می توانند هر سندی که 
دارند رو کنند؛ البته هیچ سندی وجود خارجی ندارد».
کیهــان هــم در واکنش بــه ســخنان علیزاده 
نوشت: «اولا وظیفه وکیل رســیدگی قضائی است 
نه دعواهای رســانه ای و سیاســی. آقای وکیل که 
ماجــرا را می داند، موکلش البته به جای شــکایت 
ترجیح می دهد ســروصدا کند و آسمان و نخ ببافد. 

نکته دوم اینکه برخلاف اظهارات علیزاده طباطبایی 
مبنی بر مصونیت قضائی حســین شــریعتمداری، 
چنــد روز پیــش دادگاه درخصوص پرونــده گروه 
شــارمین علیه مدیر  کیهان رأی داد کــه البته قابل 
تأمل است. نکته سوم اینکه حتی اگر صحت ادعای 
علیزاده طباطبایی مبنی بر برخورداری شریعتمداری 
از مصونیــت قضائی را بپذیریــم و دادگاه به او رأی 
ندهد، مردم و افکار عمومی شاهد دادگاه و مسائل 
مطروحــه در آن خواهند بود و قضاوت می کنند که 
آیا خبر کیهان درست است یا غلط در مورد خاتمی 
و اطرافیانــش».  این ادعای کیهان که مردم قضاوت 
می کننــد که ادعــای مورد نظر کذب اســت یا خیر، 
شــاید نیازی به قضاوت عمومی هم نداشــته باشد 
زیــرا همان طورکه در همین گزارش نیز آورده شــد، 
حتــی اصولگرایانی که در خبرگــزاری «فارس» کار 
می کردند بــر کذب بودن دیدار خاتمی و ســوروس 
اذعان می کنند. افزون بر این دیگر جای بحثی نیست 
وقتی تنها اســتناد منتقدان خاتمــی به یک عکس 
است و هویت فرد حاضر در عکس هم روشن شده 
اســت؛ در غیر این صورت اگر کیهان اسناد بیشتری 
بــر این دیدار خیالی دارد، شــاید بهتر باشــد آنها را 
منتشــر کند زیرا وقتی اتهامی منتشر می شود حتما 
لازم است که اسناد آن هم انتشار یابد که اگر جز این 

باشد، اتهام وارده از اعتبار ساقط است.
به هر روی هجمه ها به اصلاح طلبان و مشــخصا 
ســید محمد خاتمی همواره وجود داشــته اســت و 
حتی اکنون که اصلاح طلبان به طور کامل از سیاست 
رسمی کنار زده  شــده اند هم این حملات ادامه دارد؛ 
حملاتی زنجیره ای که البته می توان آن را در مواجهه 
با اکبر هاشمی رفســنجانی هم مشاهده کرد؛ بنابراین 
می توان گفت این دســت اتهامات بیش از آنکه وجه 

عینی داشته باشد، با کارکرد سیاسی ابراز می شود.

 ادامه تخریب خاتمى با اتهامى کذب
جواد امام: با لطف خدا و آگاهی مردم این ادعاها  راه به جایی نمی برد

 محسن هاشــمی در گفت وگو با اعتمادآنلاین درباره 
روز درگذشت هاشمی رفسنجانی و پیگیری های مربوط 
به دلایل فوت گفت وگوی مفصلی انجام داده است. او 
همچنین به ماجرای آتش ســوزی در دفتر مجمع اشاره 
و مفصل آن را از خاطرات هاشــمی توضیح داده است. 
او گفته اســت: چند سانحه عجیب و غریب داشتیم که 
مربوط به ســال های ۹۲ و ۹۳ بود که ایشان به صورت 
جدی به انتخابات ورود کردند و کاندیدا شــدند که ورود 
مشکوک به دفتر مجمع بود. فردی نیمه شب وارد مجمع 
شده بود که خبر آن همان موقع هم منتشر شد. این فرد 
به اتاق منشی ها رفته بود و آنجا آتش سوزی ایجاد کرده 
بود که یکی از منشــی ها هم در آن حادثه زخمی شــد. 
بعــد همه نگران بودند که چگونــه این فرد می تواند با 
این همه سیســتم امنیتی وارد شود. یکی از دوربین های 
مجمــع هم تصویر ایــن فــرد را گرفته بــود.  آن زمان 
دســت ما هم بازتر بود، اما کسی این ماجرا را رسیدگی 
نمی کرد. بعدا که من رجوع کردم به خاطرات ابوی که 
ایشــان در این مورد چه نوشته اند تا دقیق صحبت کنم، 
ایشان نوشــته اند: «بعد از جلسه آقای امیری قائم مقام 
وزارت کشــور آمدند... از ایشان خواســتم که از آگاهی 
بخواهنــد که چرا تاکنون فردی کــه اقدام به آتش زدن 
دفتر منشــی های مجمع نموده علی رغم دستور صریح 
ســتاد کل معرفی نمی کنند». چند وقت گذشته و خود 
ایشان پیگیری کردند. باز جلوتر می آییم و در خاطراتشان 
نوشــته اند: «آقای شــجاعی [فرمانده حفاظت آیت االله 
هاشمی] گزارش داد آن جوانکی که اتاق مجمع را آتش 
زده بود توســط سپاه به مجمع آورده اند و اعتراف کرده 
ولی مطالبی گفته که احتمالا مجبورش کرده اند بگوید... 
من نوشتم که این گزارش مخدوش است. احتمالا برای 
رفع تکلیف چنین صحنه سازی شده. قرار شد فردا چند 
نفر از مسئولان سپاه بیایند برای جواب  سؤال های من».  

محسن هاشــمی گفته است: «ایشان در روز ۱۵ شهریور 
۱۳۹۳ دوباره درباره این موضوع نوشته اند و ببینید چقدر 
طول کشیده اســت. موضوعی که در ابتدای سال اتفاق 
افتاده و اکنون شــش ماه از آن گذشته است. نوشته اند: 
«شــورای مجمع جلســه داشت. قبل از شــروع از قوه 
قضائیه و ســپاه در مورد رسیدگی و اطلاع رسانی پرونده 
آتش زدن مکرر اتاق منشی که هر دو بار سوختگی شدید 
ایجاد کرده و کارمندان در بیمارســتان بودند ســتاد کل 
اطلاعات ســپاه و آگاهی برای پیداکردن متهم که فیلم 
او را دوربین های مجمع گرفته بودند و در اختیار داشتند 
اقدام جدی نکردند. آقای مصلحی، وزیر وقت اطلاعات 
هم به جای پاســخ گویی مســئله را به استهزا گذراند و 
اکنون که مجرم...» اینجا جالب اســت و نشان می دهد 
که الان دســتگیر شــده اســت: «اکنون که مجرم برای 
بار ســوم از طریق ساختمان شــورای عالی امنیت ملی 
اقدام کرده دســتگیر شده. ســپاه گزارش متناقض داده 
که او قصد رهبری داشته که خودش شاه بشود و مقلد 
آقای منتظری اســت و نام او محســن کاظمی از اهالی 
نجف آباد اســت. نتوانستند سؤالات من را جواب بدهند 
و...».  محســن هاشــمی در ادامه گفتــه: «این موضوع 
همچنان مطرح است تا اینکه ایشان موضوع را با رهبری 
مطرح می کند. تا اینکه آقای [رضا] سیف اللهی [معاون 
سیاسی اجتماعی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
در دولت حسن روحانی] می آید: «خبر دادند که پرونده 
آتش سوزی مجمع از سپاه به وزارت منتقل شده. گفتم 
پیگیری کنند مشکوک است و ریشه  دارد». باز نوشته اند: 
«آقــای معیــن معاون وزیــر اطلاعات آمد و از ایشــان 
خواستم که ریشه آتش سوزی در مجمع را پیدا کنند...». 
 هاشــمی درباره پیگیری های بعد از فوت هاشــمی هم 
افزوده است: من ۲۷ دی در خاطراتم نوشتم که از دفتر 
آقای شــمخانی در شورای امنیت تماس گرفتند و برای 

ساعت ۱۲ دعوت کردند. پرونده در شورای امنیت تشکیل 
شــد و رسیدگی ها از این تاریخ شــروع شد و من نوشتم 
که «آقای سیف اللهی که مسئول تیم تحقیق در شورای 
امنیت بودند از فعالیت های تحقیقی خودشــان گفتند 
که من هم گفتم به نظر تحقیق درســتی نشده و آنچه 
شده سطحی است و برای اینکه بگویند در حال تحقیق 
هستند». من این گونه نوشتم: در هر صورت این پرونده در 
شورای امنیت باز شد و آقای سیف اللهی هم من چندین 
جلسه با ایشان داشتم، خیلی دقیق و با علاقه موضوع 
را دنبال می کردند و همیشــه مــا را دعوت می کردند و 
گزارشــات را ارائه می کردند و ما هم استدلال هایمان را 
مطرح می کردیم. در جلســات گاهــی نیروهای امنیتی 
حضور داشتند و روی این مسئله حساس بودند که شما 
چرا دنبال شهیدسازی از این مسئله هستید، در صورتی 
که این یک فوت طبیعی بوده است و به نظر می آید این 
حساسیتی که شــما به خرج می دهید صحیح نیست و 
چیزی جز تضعیف نظام را به دنبال نخواهد داشــت و 
باید قبول کنید که این یک فوت طبیعی است و برای یک 
فرد ۸۰ساله پیش می آید. بیماری قند هم داشتند و قبلا 
هم موارد قلبی داشتند که حتی یک بار هم آنژیو کردند 
و این جور صحبت ها و می گفتند شــما خیلی موضوع را 

پیچیده می کنید.
محســن هاشــمی گفت: اطلاعاتی هــا می گفتند 
موضــوع رادیواکتیــو بی خــود و الکی اســت. آقای 
ســیف اللهی هــم در رســیدگی ها بــه فکت هایــی 
می رسیدند که نمی خواســتند پرونده را قطع بکنند و 
هم آقای شــمخانی و آقای ســیف اللهی در رسیدگی 
جــدی بودند- و من جا دارد تشــکر کنم- و به علائم 
مختلفی هم رسیدند؛ مثلا در مورد موضوع رادیواکتیو 
این مســئله به یک باره از سوی آقای شمخانی مطرح 
شــد و به فاطی گفته بودند و ایشان هم در مکان های 

مختلف مطرح کردند. شــاید اگر به مــن می گفتند با 
سیاست تر و کیاست تر با این موضوع برخورد می کردم. 
به فاطی گفته بودند که با آزمایش متوجه رادیواکتیو 
شــدیم و فاطی هم گفته بود که شــما از کجا متوجه 
شــدید؟ آنها هم گفته بودند که ما ســوند ادرار ایشان 
را بررســی کردیم و به آزمایشــگاه دادیم و آزمایشگاه 
اعــلام کرده کــه – من آن فــرم را الان اینجا ندارم که 
نشــان دهم، چون روی آن نوشــته شــده که- درجه 
اشعه آلفا یا رادیواکتیو آیت االله هاشمی رفسنجانی ۱۰ 
برابر بالاتر از حالت نرمال بوده اســت. اینها این مسیر 
را جدی گرفته بودند، چراکه یک تیم فرســتادند منزل 
و ادرار ۲۴ساعته حاج خانم را گرفتند، چون می گفتند 
که حاج خانم همیشــه با آقای هاشــمی بوده است و 
رادیواکتیو باید روی ایشان هم تأثیر بگذارد. بعد گفتند 
که کدام بچه ها بیشتر با حاج آقا بودند؟ ما هم گفتیم 
که فاطی بیشــتر [با ایشــان] بود. ادرار ایشــان را هم 
گرفتند. البته اینها طول کشــید، هشت ماه از موضوع 
گذشــته بود. گفتند کــه رادیواکتیو موجــود در ادرار 
حاج خانم چهار برابر بوده و فاطمه را هم گفتند کمی 
بیشتر است. این نمونه ها را در دو جا تست کرده بودند. 
یک جا به سیســتم امنیتی وزارت دفــاع داده بودند و 
جای دیگر هم به سیســتم امنیتی نظامی داده بودند. 
آن که وزارت دفاع بود بالا نشــان داده بود و سیســتم 
امنیتی نظامی اصلا بالا نشان نداده بود. مدتی گذشت 
و مــا منتظر بودیم. من تعجب کردم و گفتم اگر میزان 
رادیواکتیو حاج خانم بالاســت شما چرا هیچ اقدامی 
انجام نمی دهید؟ حاج آقا که فوت کردند. حتی تماس 
گرفتم و به آقای هاشمی گفتم و ایشان جدی نگرفتند. 
به طائب و اطلاعات سپاه گفتم و حتی با مقام معظم 
رهبری هم مطرح کردم. اطلاعاتی ها می گفتند که این 

موضوع بی خود و الکی است.

گفتند شهیدسازی نکنید
روایت محسن هاشمى از آتش سوزى در مجمع تشخیص


